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  مقدمه
 عقلي اصالة البراءة ،ترين اصلي كه فقيه با آن مواجه است  عام،قبل بيان شد كه بنابر مسلك قبح عقاب بلا بياندرس در 
اصالة  از اين .است عقلي اصالة الاشتغال ،ترين اصلي كه فقيه با آن مواجه است  عامطاعةحق ال بنابر مسلك ليباشد، و مي

  .  مگر در موردي كه ترخيص شارع نسبت به تكليف محتمل، احراز گردد،توان رفع يد نمود  نميالاشتغال
 را نسبت به اين چهار اصالة الاشتغالدهند و جايگاه   چهار حالت را مورد بررسي قرار مي، شهيد صدر،در اين درس
به ) حالت قطع به عدم تكليف( در يك حالت آن .شود  جاري نمياصالة الاشتغالنمايند كه در سه مورد آن  حالت بيان مي

نيازي از آن و در حالت   و بي اصالة الاشتغالبه خاطر لغويت) علم به تكليف(خاطر عدم وجود موضوع و در حالت ديگر 
 كه عبارت است اصالة الاشتغال  موضوعِبه خاطر عدم وجود قيدِ)  نسبت به تكليف محتملاحراز ترخيص ظاهري(سوم 

احراز عدم اذن شارع در ترك تحفظ نسبت به (شود و در حالت چهارم   جاري نمياصالة الاشتغالاز عدم ترخيص شارع، 
 اصالة الاحتياط ، اين چهار صورتو در غير. گردد  تقويت مي، شرع حكمِ عقلي به سببِاصالة الاشتغال) تكليف محتمل

  .ماند عقلي بر منجزيت خود باقي مي
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   درسمتن 
هذا  و .............»أصالةُ اشتغالِ الذمةِ«أعم الأصولِ العمليةِ بناء على مسلكِ حقِّ الطاعةِ هو  و المنهج على مسلك حقّ الطاعة[

 ]:ده عنه إلّا في بعضِ الحالاتِ التاليةلا يرفع ي الأصلُ هو المستند العام للفقيهِ، و

إذا حصلَ له دليلٌ محرز قطعي على نفي التكليفِ، كان القطع معذّراً بحكمِ العقلِ كما تقدم، فيرفع يده عن أصالةِ الاشتغالِ؛ : أولًا
إذ لا يبقى لها موضوع.  

  .أشد كما تقدم لكنّه يكونُ بدرجةٍ أقوى و  فالتنجزُ يظلُّ على حالِه، وإذا حصلَ له دليلٌ محرز قطعي على إثباتِ التكليفِ: ثانياً
لكن حصلَ له القطع بترخيصٍ ظاهري من الشارع في تركِ التحفّظِ،  لا إثباتاً، و إذا لم يتوفَّر له القطع بالتكليفِ لا نفياً و: ثالثاً

هذا القبيلِ كما تقدم فمع ثبوتِه لا منجزيةَ، فيرفع يده عن   دمِ ثبوتِ إذنٍ منالظنِّ معلّقةٌ على ع فحيثُ إنّ منجزيةَ الاحتمالِ و
  .أصالةِ الاشتغالِ

كما إذا أَخبرَ الثقةُ المظنونُ الصدقِ بعدمِ ) الدليلِ المحرزِ غيرِ القطعي(هذا الإذنُ تارةً يثبت بجعلِ الشارعِ الحجيةَ للأمارةِ  و
كلُّ «أخرى يثبت بجعل الشارعِ لأصلٍ عملي من قِبله، كأصالةِ الحلِّ الشرعيةِ القائلةِ  و» صدقِ الثقةَ«: رعالوجوبِ فقالَ لنا الشا

  .الأصلِ العملي قد تقدم الفرقُ بين الأمارةِ و و. »رفع ما لا يعلمون«البراءةِ الشرعيةِ القائلةِ  و» ءٍ حلالٌ حتّى تعلم أنّه حرام شي
لكن حصلَ له القطع بأنّ الشارع لا يأذنُ في تركِ التحفّظِ، فهذا يعني  لا إثباتاً، و لم يتوفّر له القطع بالتكليفِ لا نفياً وإذا : رابعاً

  .أشد مما إذا كان الإذنُ محتملًا الظنِّ تظلُّ ثابتةً، غير أنّها آكد و أنّ منجزيةَ الاحتمالِ و
نِ من الشارعِ في تركِ التحفّظِ، بجعلِ الشارعِ الحجيةَ للأمارةِ، كما إذا أَخبرَ الثقةُ المظنونُ تارةً يثبت عدم الإذ: هنا أيضاً و

فيما يخبرُ به الثقةُ«: الصدقِ بالوجوبِ، فقال الشارع قِ الثقةَ«: قال أو» لا ينبغي التشكيكصد«.  
  .ياطِ الشرعيةِ المجعولةِ في بعضِ الحالاتِأخرى يثبت بجعلِ الشارعِ لأصلٍ عملي من قِبلِه كأصالةِ الاحت و
 
  



١٠٢١٤٢٢ 

٢٣  
٣ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه آز آموزش متعلق به مر، حقوق اين اثرهآلي(( 

   نسبت به برخي از حالاتاصالة الاشتغالبررسي جايگاه 
باشد و تا   مياصالة الاشتغالترين اصلي كه فقيه با آن مواجه است،   عامحق الطاعةدر درس قبل گذشت كه بنابر مسلك 

در اين .  رفع يد نموداصالة الاشتغالتوان در آن مورد از   نمي،زماني كه ترخيصي از جانب شارع در موردي احراز نگردد
  .پردازيم  منجز نيست مياصالة الاشتغال ،آن حالاتاز كه در برخي چهار حالت  در اصالة الاشتغال جايگاهدرس به بررسي 

  حصول دليل قطعي بر نفي تكليف: حالت اول
ر نمايد؛ زيرا قطع به نفي تكليف معذِّ د مي رفع يالة الاشتغالاص از ،اگر براي فقيه دليل قطعي بر نفي تكليف احراز گردد

كه منجزي در حق مكلف   نه اين،گيرد در حق مكلف نشأت مي  از عدم وجود تنجز،باشد و معذريت قطع تكليف مي
، زتكاليف منج از دايرة ، استثناء تكليف مقطوع العدم،به عبارت ديگر. رود وجود دارد كه با قطع به عدم تكليف از بين مي

  .ز نيست كه با استثناء خارج گرددباشد نه استثناء متصل؛ زيرا تكليف مقطوع العدم در دايرة تكاليف منج استثناء منفصل مي
 در اين اصالة الاشتغال در حالت قطع به عدم تكليف، به خاطر اين است كه اصالة الاشتغال رفع يد فقيه از ،به عبارت سوم

، نه استپس قضيه، سالبة به انتفاع موضوع .  قطع به عدم وجود تكليف دارد،د؛ زيرا فقيه در اين حالتحالت موضوع ندار
باشد كه   به خاطر عدم وجود تكليف مشكوك مي اصالة الاشتغالسالبة به انتفاع محمول؛ يعني در اين حالت، عدم تنجيز

  . ولي حكم آن نفي گرديده باشد،دارد موضوع اصالة الاشتغالكه   نه اين، استاصالة الاشتغالموضوع 
  ورود دليل محرز قطعي بر اثبات تكليف: حالت دوم

ز اين و تنج. گردد  تكليف به وسيلة اين دليل مقطوع تقويت مي،ز قطعي بر اثبات تكليف، پيدا كنداگر فقيه دليل محرِ
زيرا .  نيستاصالة الاحتياطديگر نيازي به در اين حالت . تر و مؤكدتري باقي خواهد ماند تر، محكم تكليف به شكل قوي

تر و مؤكدتر براي قطع به تكليف ثابت است  به نحو بسيار قوي، براي ظن و احتمال قائل بوداصالة الاحتياطزيتي كه منج.  
   :تطبيق

  م إذا حصلَ له دليلٌ محرز قطعي على نفي التكليفِ، كان القطع معذرّاً بحكمِ العقلِ كما تقد: أولًا
 زماني كه براي فقيه، دليل محرز قطعي بر نفي تكليف حاصل گردد، در اين صورت قطع، به حكمِ عقل، :اولين حالت

  معذِّر خواهد بود؛
عن أصالةِ الاشتغالِ؛ إذ لا يبقى لها موضوع هيد 1فيرفع.  

 باقي اصالة الاشتغالوضوعي براي نمايد، چون با قطع به عدم تكليف، ديگر م  رفع يد ميالاشتغال اصالةپس فقيه از 
 احتمال تكليف است كه با قطع به عدم تكليف، احتمال تكليف وجود نخواهد اصالة الاشتغالزيرا موضوع (ماند؛  نمي

  .)داشت
  إذا حصلَ له دليلٌ محرز قطعي على إثباتِ التكليفِ فالتنجزُ يظلُّ على حالِه : ثانياً

                                                 

   .انتفاء محموله  سالبة بباشد نهميانتفاء موضوع ه  سالبة ب:يعني 1
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زماني كه براي فقيه، دليل محرز قطعي بر اثبات تكليف ): شود اله الاشتغال سنجيده ميكه رابطه آن با اص (دومين حالت
  .ماند به حال خودش باقي مي) اصاله الاشتغال عقلي(پس تنجز ثابت گردد، 

  .أشد كما تقدم لكنّه يكونُ بدرجةٍ أقوى و و
هاي قبل دانستيم كه هر چه مرتبة  ه در درسك چنان. تر و شديدتري خواهد بود  تنجز به شكل قوي،ولكن در اين حالت
اصالة در اين صورت نيازي به كه (. باشد تر و شديدتر مي  تنجز حاصل از اين انكشاف هم قوي،انكشاف بالاتر رود

  .)، نخواهد بود)اصالة الاحتياط(ز ضعيف  نياز به منج)قطع ( ز قوي با وجود منجنيست؛ زيرا الاحتياط
06:03 Sco1:  

  قطع به ترخيص ظاهري در قبال تكليف محتمل: سومحالت 
 منجز نيست اصالة الاشتغال ، در چهار حالت كه در برخي از آن حالاتاصالة الاشتغال جايگاهدر اين درس به بررسي 

  . خواهيم حالت سوم را مورد بررسي قرار دهيم پردازيم دو حالت مورد بررسي قرار گرفت حال مي مي
 قطع به ترخيص ظاهري از جانب او ولكن ؛ه قطع به ثبوت تكليف دارد و نه قطع بر نفي تكليف مكلف ن،در اين حالت

 عقلي رفع يد الاحتياط  اصالة در اين حالت نيز فقيه با اخذ به ترخيص ظاهري از.شارع در قبال تكليف محتمل دارد
مخالفت نسبت به تكليف محتمل، از جانب نمايد؛ زيرا حكم عقل به تنجيز احتمالات معلق و مقيد بر عدم ثبوت اذن  مي

 در اصالة الاحتياطگردد؛ پس   مرتفع مياصالة الاحتياط و موضوع هشد  كه با ورود ترخيص قيد محقق استشارع مقدس 
 به، باشد و اين ترخيص ظاهري مقطوع سالبة به انتفاع موضوع مي) علم به عدم تكليف(اين حالت نيز مانند حالت نخست 

   : ذيل ممكن است ثابت گردداز دو راه
   نافي تكليفجعل حجيت شارع براي اماره: راه اول براي احراز ترخيص ظاهري

حجت نمايد و فقيه قطع به اين جعل حجيت كه نافي تكليف است،  اماره و دليل محرز غير قطعي را ،اگر شارع مقدس
 اگر مثلاً. كند  عقلي مقدم مياصالة الاحتياطو آن را بر نمايد  پيدا كند، حكم ظاهري كه مطابق با آن اماره است را اخذ مي

 نقل كند كه دعاي هنگام رؤيت هلال واجب نيست و يا شرب توتون حرام نيست و شارع )ع(اي از امام معصوم ثقه
 ديگر لازم نيست كه ،شارع مقدساز جانب  با اين جعل حجيت ،»صدق الثقه« و بگويد ،مقدس خبر ثقه را حجت نمايد

تواند بر طبق  دهد، احتياط نمايد و مي في كه احتمال حرمت شرب توتون و وجوب دعا در هنگام رؤيت هلال را ميمكل
  .با آن تكليف محتمل مخالفت نمايد) خبر ثقه(اين اماره 

  صجعل حجيت شارع براي اصل عملي مرخِّ: راه دوم براي احراز ترخيص ظاهري
اصالة « و » شرعيهاصالة الحل« : مانند،ص تكليف استاصل عملي كه مرخِّاي براگر فقيه قطع پيدا كند كه شارع مقدس 

 رفع يد » عقلياصالة الاحتياط«تواند از   فقيه مي،صنموده است، در موارد اين اصول مرخِّحجيت  جعل » شرعيهالبرائة
   .نمايد و با تكليف محتمل مخالفت كند

   :تطبيق
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  لكن حصلَ له القطع بترخيصٍ ظاهري من الشارع في تركِ التحفّظِ،  ، و2لا إثباتاً ً و1كليفِ لا نفياإذا لم يتوفَّر له القطع بالت: ثالثاً
اشاره به (و نه قطع به ثبوت آن ) كه حالت اول بود(اگر براي فقيه، قطع به تكليف حاصل نشود، نه قطع به عدم تكليف 

  ظ نسبت به تكليف محتمل حاصل گردد، ، اما براي او قطع به ترخيص ظاهري در ترك تحف)حالت دوم
، فيرفع يده عن 3هذا القبيلِ كما تقدم فمع ثبوتِه لا منجزيةَ  فحيثُ إنّ منجزيةَ الاحتمالِ والظنِّ معلّقةٌ على عدمِ ثبوتِ إذنٍ من

  .أصالةِ الاشتغالِ
 احتياط نسبت به آن تكليف مظنون كه در اين صورت چون منجزيت احتمال و ظن معلق بر عدم ثبوت اذن شارع در ترك

هاي قبلي گذشت، با ثبوت اين اذن و ترخيص ظاهري، منجزيتي براي  كه بيان اين مطلب در درس باشد؛ چنان و محتمل مي
  .نمايد  رفع يد مياصالة الاشتغالماند؛ لذا فقيه در اين حالت از  احتمال و ظن باقي نمي

بعدمِ   كما إذا أَخبرَ الثقةُ المظنونُ الصدقِ) الدليلِ المحرزِ غيرِ القطعي(رعِ الحجيةَ للأمارةِ هذا الإذنُ تارةً يثبت بجعلِ الشا و
  الوجوبِ 

گاه اين اذن با جعل حجيت از  :)شود نسبت به تكليف محتمل به دو صورت ثابت مي(اين اذن و ترخيص ظاهري شارع 

 از عدم وجوب 4اي كه شخص ثقه مانند اين .گردد كليف، احراز مينافي ت) دليل محرز غير قطعي(جانب شارع براي امارة 

احترازي است؛ زيرا گاهي از خبر ثقه اطمينان و قطع ) مظنون الصدق(اين قيد ( 1دعا در هنگام رؤيت هلال خبر دهد،

  .)شود كه در اين صورت در حالت اول و دوم داخل خواهد بود حاصل مي

قِ الثقةَ«: فقالَ لنا الشارعصد «  
كه در اين صورت فقيه از (و با اين جمله، شارع، خبر ثقه را حجيت نمايد » ثقه را تصديق كن«: و شارع هم به ما بگويد

  .)كند  ميرؤية الهلال عندنمايد و حكم به عدم وجوب دعا   رفع يد مياصالة الاحتياط
  أخرى يثبت بجعل الشارعِ لأصلٍ عملي من قِبله  و

رخيص ظاهري نسبت به تكليف محتمل با جعل حجيت براي اصل عملي نافي تكليف، از جانب شارع و گاه اين اذن و ت
  شود،  احراز مي

  . »رفع ما لا يعلمون«البراءةِ الشرعيةِ القائلةِ  و» ءٍ حلالٌ حتّى تعلم أنّه حرام كلُّ شي«كأصالةِ الحلِّ الشرعيةِ القائلةِ 
 اصالة البرائةو مانند »  علم به حرمت آن پيدا كنيكه هر شيئي بر تو حلال است تا اين«: گويد  شرعيه كه مياصالة الحلمثل 

   »دانند برداشته شده است چه را كه نمي آن) از امت پيامبر(« :گويد شرعيه كه مي
  .الأصلِ العملي قد تقدم الفرقُ بين الأمارةِ و و

                                                 
  . كما في الحالة الأولى1
 . كما في الحالة الثانية2
 . الشرعي لا منجزية لحكم العقلمع ثبوت الإذن:  أي3
 .كه ظن به صدق او داريم.  4
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   . عملي بيان گرديدو در بيان اقسام حكم ظاهري، فرق بين حجيت اماره و اصل
15:52 Sco2:  

  

  حصول قطع به حكم ظاهري بر عدم جواز ترك تحفظ نسبت به تكليف محتمل: حالت چهارم
 منجز نيست اصالة الاشتغال ، در چهار حالت كه در برخي از آن حالاتاصالة الاشتغال جايگاهدر اين درس به بررسي 

  . خواهيم حالت چهارم را مورد بررسي قرار دهيم يپردازيم دو حالت مورد بررسي قرار گرفت حال م مي
در اين حالت براي فقيه دليل قطعي بر عدم تكليف و يا اثبات تكليف، احراز نشده است و لكن از خلال حكم ظاهري 

در اين حالت . قطع پيدا نموده است كه شارع مقدس اذن در ترك احتياط و مخالفت با تكليف محتمل نداده است
  .شود  احتمال به وسيلة حكم شارع تأكيد و تشديد ميمنجزيت عقلي

  :باشد احراز عدم اذن شارع در ترك احتياط، از دو راه ذيل ممكن مي
  جعل حجيت شارع براي اماره: راه اول

اگر اماره كه مورد جعل حجيت شارع مقدس قرار گرفته است، دلالت بر وجوب يا حرمت فعل يا شيئي نمايد، منجزيت 
اي از معصوم خبر دهد  مثلاً اگر ثقه. گردد  نسبت به آن شيء يا حكم به وسيلة اين اماره تقويت و تأكيد ميتكليف محتمل

كه سوره در نماز واجب است و يا شرب توتون حرام است، در اين صورت تكليف محتمل نسبت به وجوب سوره در 
قه كه مورد قرار گرفته است، تأكيد و تشديد اين خبر ثجعل حجيت شارع براي نماز و يا حرمت شرب توتون به وسيلة 

شود احتمال اذن در ترخيص و مخالفت منتفي  ؛ زيرا جعل حجيت شارع براي اين خبر مثبت تكليف، موجب ميگردد مي
  . گردد

  نمايد عل حجيت شارع براي اصل عملي كه تكليف محتمل را تأكيد ميج: راه دوم
داند، حجت  باشد و احتياط را در قبال تكليف محتمل لازم مي ف محتمل مياگر شارع مقدس اصل عملي را كه مؤكد تكلي

 كه در برخي از حالاتِ مشتبه، »اخوك دينك فاحتط لدينك«) ع( شرعي در قول اميرالمؤمنيناصالة الاحتياط: نمايد، مانند
  .باشد قلي احتمال تكليف ميدر مورد دماء و اموال و مانند آن، اصل قرار داده شده است، اين اصل عملي مؤكد تنجيز ع

 در صورت عدم احراز يكي از يكي از حالات چهارگانة فوق، يعني در صورتي كه براي مكلف نه قطع به عدم :نكته
و نه ترخيص شارع نسبت به تكليف ) حالت دوم(و نه قطع به ثبوت تكليف) حالت اول(تكليف احراز گردد

، بنا بر مسلك حق الطاعه اصاله )حالت چهارم(به تكليف محتملو نه عدم ترخيص شارع نسبت ) حالت سوم(محتمل
الاحتياط عقلي بر تنجز خود باقي خواهد بود؛ مثلاً اگر حيواني، از يك سگ و يك گوسفند متولد گردد، اما نه شبيه سگ 

شامل شبهات  (h) اصالة الطهارةباشد و نه شبيه گوسفند يعني به هيچ يك از آن دو ملحق نشود، و ما قائل باشيم كه 
در اين صورت در مورد نجاست اين حيوان متولد شده از ، را معتبر ندانيم » شرعي ة البراءةاصال«و ادله شود  حكميه نمي

سگ و گوسفند بنابر مسلك حق الطاعه، به حكم عقل بايد احتياط نمود و اگر لباس مرطوب به آن حيوان برخورد نمود، 
 عقلي را جاري  البراءةةاصال كه در اين صورت ن به خلاف مسلك قبح عقاب بلا بيا.با آن لباس نبايد نماز بخوانيم

  .داند مي
 



١٠٢١٤٢٢ 

٢٣  
٧ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه آز آموزش متعلق به مر، حقوق اين اثرهآلي(( 

 
FG  

  
  حصول دليل قطعي بر نفي تكليف. 1  با  تواند حالاتي كه فقيه مي

    به وسيلة جعل حجيت شارع            حصول دليل قطعي بر اثبات تكليف. 2      عقلي مخالفت اصالة الاحتياط
  .اي كه نافي تكليف است امارهبراي  احراز ترخيص ظاهري نسبت به تكليف محتمل يا   . 3  : از آن رفع يد كندنمايد و

  به وسيلة جعل حجيت شارع           
  براي اصل عملي محرز          

  
  .اي كه مثبت تكليف است حصول قطع به حكم ظاهري    جعل حجيت براي اماره .1                 

  جواز ترك تحفظ نسبت بر عدم 
   جعل حجيت براي اصل عملي كه احتياط در         به تكليف محتمل كه از دو راهاصالة توان از  حالاتي كه نمي

  داند  قبال تكليف محتمل را لازم مي     :گردد ذيل احراز مي  : عقلي رفع يد نمودالاحتياط
  

  عدم احراز يكي از حالات چهارگانة فوق .2        
   :تطبيق

  لا إثباتاً، ولكن حصلَ له القطع بأنّ الشارع لا يأذنُ في تركِ التحفّظِ،  إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليفِ لا نفياً و: بعاًرا
 اگر فقيه نه قطع به ثبوت تكليف پيدا كند و نه قطع به عدم ثبوت تكليف؛ اما قطع پيدا كند كه شارع مقدس :حالت چهارم

  ال اين تكليف مشكوك را نداده است،اذن در ترك احتياط در قب
  .أشد مما إذا كان الإذنُ محتملًا الظنِّ تظلُّ ثابتةً، غير أنّها آكد وو فهذا يعني أنّ منجزيةَ الاحتمالِ 

پس اين قطع به عدم اذن شارع در ترك تحفظ در قبال تكليف محتمل به اين معناست كه منجزيت عقلي ظن و احتمال 
؛ البته به صورت مؤكد و شديدتر از آن صورتي كه احتمال اذن شارع نسبت به اين تكليف محتمل وجود باقي خواهد ماند

  .) كه اذن ثابت نشود، منجزيت ظن و احتمال بر جاي خود باقي است هر چند تا زماني. (داشت
  جيةَ للأمارةِ، تارةً يثبت عدم الإذنِ من الشارعِ في تركِ التحفّظِ، بجعلِ الشارعِ الح: هنا أيضاً و

جعل احتياط از جانب شارع نسبت به تكليف محتمل از دو راه قابل احراز و اثبات ) مانند حالت سوم(در اين حالت نيز 
گاهي به وسيلة جعل حجيت از جانب شارع براي امارة مثبت تكليف، جعل احتياط از جانب شارع نسبت به  :است

  گردد؛  تكليف محتمل احراز مي
 .»صدقِ الثقةَ«: قال أو» لا ينبغي التشكيك فيما يخبرُ به الثقةُ«: خبرَ الثقةُ المظنونُ الصدقِ بالوجوبِ، فقال الشارعكما إذا أَ

سزاوار نيست كه در «: اي از وجوب دعا در هنگام رؤيت هلال خبر دهد و شارع مقدس بگويد كه مثلاً عادل ثقه چنان
  »فرد ثقه را بايد تصديق نمايي«: يا بگويد » .ييدهد، تشكيك نما خبري كه فرد موثق مي

  .أخرى يثبت بجعلِ الشارعِ لأصلٍ عملي من قِبلِه كأصالةِ الاحتياطِ الشرعيةِ المجعولةِ في بعضِ الحالاتِ و
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از جانب شارع ) داند كه احتياط را در قبال تكليف مشكوك لازم مي(و گاهي به وسيلة جعل حجيت براي اصل عملي 
مانند دماء، ( شرعي كه براي برخي از حالات اصالة الاحتياط: گردد؛ مانند  عدم اذن شارع در ترك تحفظ احراز ميمقدس،

  .جعل شده است) اموال و اعراض
29:46 Sco3:  
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  چكيده
  :توان رفع يد نمود  در سه مورد مياصالة الاشتغالاز  .1

 اصالة الاشتغالبه خاطر عدم وجود شك كه موضوع  قطع به عدم تكليف حاصل گردد؛ كه در اين صورت :حالت اول
  .باشد  سالبة به انتفاع موضوع مي،اصالة الاشتغال ، به عبارت ديگر؛ جاري نيستاصالة الاشتغالاست، 

تري مانند قطع   براي فقيه قطع به ثبوت تكليف حاصل شود، كه در اين صورت با توجه به وجود حجت قوي:حالت دوم
  .ي احتمال تكليف نيستنيازي به تنجيز عقل

  : احراز ترخيص ظاهري نسبت به تكليف محتمل، كه از دو راه ممكن است:حالت سوم
  .جعل حجيت براي امارة نافي تكليف) الف
  .جعل حجيت براي اصل عملي نافي تكليف) ب
  : عقلي رفع يد نموداصالة الاحتياطتوان از  در دو حالت نمي. 2

  : اين احراز به دو صورت ممكن است.در ترك تحفظ در قبال تكليف محتمل احراز عدم اذن شارع :حالت اول
   .جعل حجيت براي امارة مثبت تكليف) الف
  .داند جعل حجيت براي اصل عملي كه احتياط را در قبال تكليف محتمل لازم مي) ب

  . عدم احراز يكي از حالات چهارگانة فوق:حالت دوم
  


